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Abstract  

Social science scholars require an ontological and precise explanation of society to establish scientific 

propositions and ensure the systematic nature of their scientific methods. In the post-revolution era, 

and following the Islamic society's need for Islamic humanities in the management of society, there 

was a pressing need to refine the foundations of these sciences. Within this context, Neo-Sadraean 

thinkers, who have been pioneers in ontology with a philosophical perspective, have extended their 

philosophical and wisdom-based foundations to explain the ontology of society. Prominent thinkers 

such as Allameh Tabataba'i, Martyr Motahhari, Ayatollah Mesbah, and others have specifically 

addressed this issue. This study aims to explore the theories of these scholars, highlight the differences, 

and ultimately adopt the theory of "The Individual Encompassing the Collective" as a distinct and 

alternative theory. Among the various perspectives, some scholars advocate the primacy of the 

individual, while others lean towards the primacy of society, with some extreme interpretations 

denying the primacy of the individual altogether. A middle ground acknowledges the primacy of both 

the individual and society. To construct this depiction of society as described above, analytical rational 

methods and the findings from the disciplines of philosophy and mysticism have been employed. 

Additionally, verses and narrations, along with the method of deriving meaning from texts, have been 

utilized to further substantiate the interpretation of these verses and narrations. It appears that by 

accepting the theory of "The Individual Encompassing the Collective," society can be conceived as an 

extended individual with an aspect of unity. The coexistence of these two aspects in the portrayal of 

society enables the application of this theory across various scientific fields and contexts. One such 

extension is the application of individual traditions to human societies, suggesting that any tradition 

addressed in the language of individual tradition in the verses and narrations can now be applied to the 

extended individual. Another implication of this theory is the expansion of Quranic interpretations, 

particularly verses addressing communities, or offering a new perspective on Islamic social rulings, 

such as almsgiving and self-sacrifice. These interpretations and outcomes are among the minimal 

applications of this theory to religious texts. 
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 چکیده
شناسانه و هستیمند بودن منهج علمی خود به تبیین های علمی و نظاماندیشمندان علوم اجتماعی برای اتقان در گزاره

. در دوران پسا انقلاب و به تبع نیاز جامعه اسلامی به علوم انسانی اسلامی در عرصه اداره دارند نیاز دقیق از جامعه
های حکمی، پیشگام در در این بین نوصدرائیانی که با نگاه .جامعه، نیاز مبرمی به تنقیح مبانی این علوم احساس شد

اند. ازجمله این شناسی جامعه پرداختهامتداد مبانی فلسفی و حکمی خود به تبیین حول هستیاند، با شناسی بودههستی
الله مصباح و... به صورت خاص به این موضوع ورود افراد اندیشمندانی چون علامه طباطبایی، شهید مطهری، آیت

فرد »یه اختیار نظر درصدد ،هایان تفاوتهای این اندیشمندان و بنظریه . در این راستا، پژوهش حاضر با بررسیاندکرده
ای ای از اندیشمندان قائل به اصالت فرد و عدهعده ،در بین نظرات است.ای منحاز و بدیل به عنوان نظریه« شامل جمع

میانه  ای دیگر درباشند. عدهبخشی به جامعه و در قرائت افراطی آن، درپی نفی اصالت فرد میاصالت صدددیگر هم در
. برای این منظور و در تصویرسازی از جامعه به شکل انددو، هم اصالت را برای فرد و هم برای جامعه قائل شدهاین 
کار رفته در دو علم فلسفه و عرفان استفاده شده و نیز آیات و های عقلی تحلیلی و همچنین نتایج بهالذکر از روشفوق

رسد ر میبه نظ کار رفته است.اده هرچه بیشتر از آیات و روایات، بهروایات و روش استظهار از متون برای تایید و استف
قابل  ای از وحدانیت، تصویری از جامعه به صورت فردی توسعه یافته به همراه جنبه«فرد شامل جمع»با قبول نظریه 

لوم د نظریه در عرصه عشود تا لوازم امتدافرض است. در کنار هم قرار گرفتن این دو جنبه در تصویر از جامعه، باعث می
مختلف و تطبیقات ممکن باشد. ازجمله این امتدادات، امتداد سنن فردی بر جوامع بشری، با این توضیح است که هر 

اشته تواند بر فرد توسعه یافته نیز تطبیق دسنتّی که با لسان سنتّ فردی در آیات و روایات به آن توجه شده، حال می
تی جدید باشد و یا برداشن نظریه، توسعه در استظهارات قرآنی، خصوصاً آیات ناظر به جوامع میباشد. یا از دیگر لوازم ای

ند تواند قرائتی جدید را نمایان کمی« فرد شامل جمع»از احکام اجتماعی اسلام مثل انفاق و ایثار و... که در سایه نظریه 
 عیه استو این لوازم و آثار از حداقل تطبیقات این نظریه بر نصوص شر

  شناسی جامعه.هستی جامعه، اصالت فرد، اصالت ،«فرد شامل جمع»نظریه  :هاواژهکلید
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 شناسی جامعه تبیینی نو در هستی« فرد شامل جمع»نظریه 

 مقدمه. 1

باشد. در این مقام مقدمات عقلی و شناسی میچیستی و ماهیت جامعه ازجمله مبانی مهم در علم جامعه
پردازان، محل بحث و گفتگو قرار گرفته است. لذا، برای تحول و یا شناسانه پذیرفته شده از سوی نظریههستی

اهیم باشد. ازجمله مفهیم مرتبط با آن میسازی علوم اجتماعی، نیاز به اتخاذ مبنایی دقیق از جامعه و مفااسلامی
، حقیقی یا اعتباری بودن جامعه است. برای این منظور باید دید که جامعه متشکل جامعهمرتبط با تبیین و توضیح 

از افراد، صرفاً اعتباری از سوی معتبرین بوده، یا حقیقتی را در بیرون تشکیل داده است؟ درپی این مقدمه که وجود 
ع تاثیر و تاثرات تبباشد و به ضمیمه این غایت که در علوم اجتماعی به دنبال کشف نسبت و بهای اثر میحقیقی دار

 توان به اهمیت این سوال و پاسخ به آن پی برد. افراد نسبت به هم یا جامعه خود هستیم، می

 پیشینه تحقیق. 2

به عنوان پیشینه تحقیق، جزء مباحث در میان اندیشمندان اسلامی ملاحظه آثاری با موضوع پژوهش حاضر 
پرتکرار میان ایشان نبوده است. اما یکی از افرادی که به صورت مشخص به این موضوع ورود داشته، ابن 
خلدون اندلسی و خواجه نصیرالدین طوسی است. خواجه نصیر در ضمن مکتوبات خویش اینگونه 

 منفرد و متخصص بدان که بود، هیأتی و خاصیتی و[ قانون] حکمی را مرکّبی هر آنکه حکم به» فرماید:می
 میحک ترکّب، و تأّلف روی از نیز را انسانی اشخاص اجتماع نبُود، مشارکت آن در او با را او اجزاء و باشد

 (.762، ص1631)طوسی، «بود موجود اشخاص از شخص هر در آنچه خلاف به بود، خاصیتی و هیأتی و
شود. ازجمله این علما علامه طباطبایی، سوی عالمان علوم اجتماعی دیده میتوجه بیشتر به این مبحث، از 

توان نام برد. بررسی آثار و نظرات الله جوادی آملی را میشهید صدر، شهید مطهری، علامه مصباح و آیت
نیز  رتر این نظریه راهگشا خواهد بود. در بین اندیشمندان متأخاین اندیشمندان قطعاً در بیان هرچه دقیق

 اند.آقایان پارسانیا، سوزنچی و خیری به این موضوع پرداخته

 قائلین به اصالت فرد . 3

با توجه به وجدانی بودن استقلال افراد نسبت به یکدیگر و همچنین احکام شریعت و حتی قوانین جوامع انسانی 
ل قائلین ی برای اثبات نظریه خود در مقابها، قائلین به اصالت فرد در مقابل اجتماع، به موونه کمتربر فردفرد انسان

توان قول رایج و دارج را در بین اندیشمندان اسلامی با اصالت فرد به اصالت اجتماع نیاز دارند. با این وصف می
توان از دانست و در بین ایشان قائلینی توأمان با اصالت جامعه یافت. برای نمونه ازجمله قائلین به اصالت فرد می

 برخی انندم نیست شایسته ما برای» فرماید:می« السنن التاریخیه فی القرآن»ایشان در کتاب  1ر نام برد.شهید صد

                                                             

گیری منقول از ایشان در مقابل نگاه افراطی به اصالت جامعه . نکته بسیار مهم در نقل قول از شهید صدر این است که این موضع1
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 اییاعض و حدود و است دارریشه و مستقل وجود یک دارای جامعه که کنیم فکر اروپا فلاسفه و اندیشمندان از
 و مجزّا اجتماعی عمل اندکرده فکر که است اروپا فلاسفه از گروهی و هگل تفکر طرز این. دارد افراد از جدای
 صیلا موجود یک ما بگویند گذاشته، فرق فردی و اجتماعی کار میان خواهندمی اینان. است فرد عمل از مستقل

 او کیان در و جامعه بطن در افراد همه حقیقت، در و است اعضایی دارای که داریم «جامعه» نام به داریریشه و
 جامعه داخل از ایروزنه خود، برای و دهدمی تشکیل اصیل واحد این در را سلولی جامعه، در فرد هر اند؛فشرده

 مثل افراد ورای جامعه برای ما. نداریم هاپردازیخیال این در شدن غرق به نیازی ما. کندمی باز جامعه خارج به
 «شناسیمنمی جامعه برای افراد این ورای اصالتی هیچ ما. نیستیم قائل مفهومی هیچ رضا و حسن و تقی

(. با توجه به این بیان، ایشان به سمت اثبات اصالت فرد حرکت کرده است و جزء قائلین 21ق، ص1011)صدر،
توان جزء اند، ولی ایشان را میتر، هرچند به صراحت بیان نکردهآید. البته در نگاه دقیقبه این نظریه به حساب می

 به حساب آورد!« ل جمعنظریه فرد شام»قائلین به 
کنند، از دیگر اندیشمندانی که به تصریح در مقابل ادلهّ قائلین به اصالت جامعه ایستادگی می

نقیح ، به صورت مبسوط به ت«جامعه و تاریخ»الله مصباح است. ایشان در کتابی با عنوان آیت

از  صباح در ابتدا و پسالله ماند. آیتو بسط نظریه خود و نفی اصالت از جامعه گام برداشته

 یاجزا برعلاوه ای یمرکب هر در»تعریف ترکیب حقیقی و مقایسه با ترکیب اعتباری، معتقدند: 

 منشأ و افكند هیسا اجزاء همه بر که هست هم یگرید یقیحق موجود کل، دهندهلیتشك

 مرکب باشد، کار در هم یگرید یقیحق موجود اگر .نه ای شود اجزاء آثار مجموع جز یآثار

 بیترک در. داشت نخواهد یفرض و یاعتبار یبیترک جز والاّ بود؛ خواهد مرکب ةیقیحق

 رند،یگیم قرار هم کناردر  دارند، جداگانه یقیحق یوجودها ابتداً که زیچ چند ای دو ،یقیحق

 متحد خود چتر ریز در را آنها و شودیم داریپد آنها طول در یگرید یقیحق موجود آنگاه و

 (.11، ص1931)مصباح یزدی،« سازدیم

وال پردازد، به این سایشان با برخی از مقدمات که در این کتاب به صورت مبسوط به آن می

 ما»هد: دکه در نسبت میان فرد و اجتماع، اصالت با فرد است یا اجتماع؟ اینگونه پاسخ می

 یهادهیپد همه که است نیا آن و م؛یلیقا( ییگراواگشت ای) کاهشفرو از ینوع به خود،

 همان کاهشفرو از نوع نیا. گردد ارجاع و لیتحو یروان یهادهیپد به تواندیم مآلاً یاجتماع

 (.57، ص1931)مصباح یزدی،« شودیم خوانده «یشناسروان اصالت» نامبه  امروزه که است

 قائلین به اصالت اجتماع. 4

قائلین به اصالت اجتماع در مقابل اصالت فرد، توجه بیشتری به آثار اجتماعی پیامدها دارند و به عبارتی به 
تک افراد قائل هستند. البته در جایگاه افراطی این غیر از افراد، برای اجتماع هم آثاری متمایز از تک

                                                             

 گیرند.طیف اصالت فرد و جامعه جا می بیاناتی دارند که در« السنن التاریخیه فی القرآن»های کتاب بوده و در بسیاری از بخش
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معه شود و فرد کاملًا منفعل از جاگرفته نمیپردازان، دیگر برای افراد مستقل از جامعه، هویتی در نظر نظریه
شود و انسان قبل از ورود به جامعه را تصویر شده و یا اینکه تصمیمات و افعال فرد در دل جامعه مطرح می

 ورودش از شیپ انسان»گوید: نامند. اتوشبان اینگونه میانسان بالقوه و انسان بعد از آن را انسان بالفعل می
 یاخلاق تیماه و تیفرد انسان که است یروحان اجتماع در تنها است، محض هبالقو دوجو اجتماع، به

(. البته این نگاه افراطی در بین اندیشمندان اسلامی 53، ص1611)مصباح یزدی،« بخشدیم تکامل را خود
اند. قائل شدهجایگاهی ندارد، و این اندیشمندان معمولًا در کنار اصالت فرد نهایتاً برای جامعه هم اصالت 

 به معنای اینکه جدای از افراد جامعه، خود جامعه هم دارای احکام و آثاری مجزا است.

 قائلین به اصالت فرد و اجتماع. 5

در بین اندیشمندانی که هم برای فرد و هم برای اجتماع اصالت قائل هستند، برخی فرد را در مقابل اجتماع 
دانند. ازجمله اندیشمندان گروه اول دانسته و برخی دیگر فرد را در نسبت با اجتماع یا شامل اجتماع می

ای ه مکرر اشاره شده که ایشان برعلامه طباطبایی است که حتی در کلام شاگردان و منتقدین، به این نکت
اجتماع آثاری مجزای از افراد آن، ولی در تاثیر و تاثر با افراد آن قائل هستند. در دسته دوم هم از شهید مطهری 

ر برد و هصورت پراکنده از روح جمعی در مقابل روح فردی نام میتوان نام برد که در آثار خود هرچند بهمی
 داند. یک انسان میدوی این دو روح را در 

 دسته اول: فرد در مقابل جمع )اصالت فرد در مقابل اصالت جمع(. 5-1

هایی ناظر به جامعه و حقیقت آن دارند ( بحث711( و سوره آل عمران )716علامه طباطبایی ذیل دو سوره بقره )
( دعوت به 711سوره آل عمران )ذیل  طباطبایی توان از میان بیاناتشان نظر ایشان را استیفاء کرد. علامهکه می

کند و در ادامه به نسبت میان فرد و جامعه و یا همان تبیین تشکیل اجتماع را دعوتی از ناحیه مقام نبوت بیان می
 و وجود به ناخواهخواه دارد، وجود جامعه و فرد نیب که قییحق رابطه نیا و»پردازد: اصالت فرد و اجتماع می

 و جودشانو در افراد که قییض و وسعت ضعف، قوت، مطابق و مجتمع در نونتییک شود،می منجر گرید نونتییک
 كی ند،نفر هست ونیلیم ده فرضاً  که افراد تكتك وجود از ریغ جهینت در و دارند، آثارشان و خواصشان در شانیقوا

 از و رگید آثاری و خواص دارند، افراد تكتك که خواصی و آثار از ریغ و شودمی دایپ مجتمع نامبه گرید وجودی
(. ایشان در نهایت شخصیتی 157، ص7، ج1620)طباطبایی،« شودمی دایاجتماع پ آثار نامبه ترقوی همه

 و عمری و وجودی هست، افراد برای که آنچه از ریغ میکر قرآن جهت»گیرد: مستقل برای اجتماع در نظر می
، 7، ج1620)طباطبایی،« است قائل اجتماع برای تییمعص و اطاعتی و عملی و فهمی و شعوری حتی و کتابی

(. با اوصافی که ذکر شد، ایشان برای اجتماعات انسانی اصالت یا اثرگذاری خارج از اصالت هر فرد و 157ص
 داند.اعمال وی قائل است، حتی این حیثیت جمعی را دارای آثاری اقوا از آثار فردی می
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 مل جمع دسته دوم: فرد شا. 5-2

اشد باز دیگر اندیشمندانی که نظر ایشان در باب اصالت فرد و اجتماع حائز اهمیت است، شهید مطهری می
که به صراحت بیشتری به تبیین جایگاه جامعه و اصالت آن پرداخته و وجه جمعی میان اصالت فرد و جامعه را 

 جامعه اجزاء، وجود که نظر آن از. را جامعه هم و داندمی لیاص را فرد هم سوم، هینظر اما»نماید: اقامه می
 ت،سین قائل ییایمیش مرکّبات مانند گانهی وجودی جامعه برای و داندنمی شده حل جامعه وجود در را( افراد)

 بیکتر نوع از عاطفی و فکری روحی، مسائل نظر از را افراد بیترک نوع که جهتاز آن  اما است، الفردی اصالة
 تیهو جامعه چند هر است، جامعه تیهو همان که ابدیمی دیجد تیهو جامعه در افراد که داندمی ییایمیش
 دیپد ایدهزن و دیجد تیواقع اجزاء، تأثّر و ریتأث اثر در هینظر ن،یبنابرا. است الاجتماعی اصالة ندارد، گانهی

 و وجدان و شعور برعلاوه است. آمده دیپد دیجد خواست و اراده و وجدان و شعور و دیجد روح است، آمده
(. شهید 71، ص 5، ج1630)مطهری،« دارد غلبه افراد نیز وجدان و شعور بر افراد، فردی شهیاند و اراده

مطهری هم مانند علامه طباطبایی در کنار اصالت فرد برای اجتماعات انسانی نیز اصالت قائل است، حتی 
 اند. تهها پرداخایشان بیش از علامه به بسط و تبیین اصالت اجتماعی در قالب بیان انواع و انحاء ترکیب

 افراد» اند:نام برده« من جمعی»یا « روح جمعی»نوان عشهید مطهری در برخی عبارات از 

 تماعىاج زندگى وارد عتیطب از اکتسابى اىهیسرما و فطرى اىهیسرما با کدام هر که انسان

 «جمعى روح» به آن از که دىیجد روحى تیهو و شده ادغام گریكدی در روحاً شوند،مى

در میان متأخرین نیز قائلین به اصالت فرد و  (.7، ج1931)مطهری،« ابندیمى شود،مى ریتعب

بر علاوه« مبانی نظام اجتماعی اسلام»شود. خیری در کتاب جامعه به صورت توأمان دیده می

سازی اصالت فرد و جامعه با عناوینی مثل کنشگرایی )عاملیت( و ساختارگرایی و معادل

دهنده رویكرد تلفیقی و آشتی ها در متون غربی، مدعی است کهشیوع این نوع از نامگذاری

(. 1939باشد )خیری، میان اصالت فرد و جامعه، قول رایج میان اندیشمندان علوم اجتماعی می

سرجمع تحولات انسانی در »فرماید: بندی و اختیار نظریه، اینگونه میایشان در مقام جمع

آن با عنوان نظام کند که ما از طول و عرض زیست اجتماعی انسان، حقیقتی را تولید می

اجتماعی نام برده و آن حقیقت با کلیتّ خود دارای حقیقت و وجودی غیر از آحاد افراد 

)خیری، « شود و از آثار متمایز نیز برخوردار استخود است، و دارای ماهیت متمایز می

(. همچنین ایشان در مقام مقایسه با نظریات دیگر در دستگاه اصالت فرد و 33، ص 1939

کدام بر مبنای حكمت صدرایی نه ماهیت فرد و نه ماهیت جامعه، هیچ»عه معتقد است: جام

ای از وجود، هم فرد در محدوده وجودی دارای اصالت نیست و نظر به برخورداری از بهره

خویش دارای آثاری حقیقی است و هم جامعه که از برآیند آثار وجودی آحاد افراد از نظر سعه 

جان و موجودات زنده و ا با خداوند و خود و طبیعت و موجودات بیوجودی و تعامل آنه

 (.33، ص 1939)خیری، « یابد، دارای آثار حقیقی استهای گذشته و حال تحقق میانسان
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 های اصالت فرد و جامعه براساس اندیشمندان اسلامیبندی دیدگاهتقسیم .1نمودار 

 مفاهیم پژوهش. 6

 اصالت. 6-1

 و الهمزة»آورده است: « معجم مقاییس اللغة»الف( معنای لغوی اصالت: در مورد معنی اصالت، ابن فارس در 
 من کان ما الثالث و ة،یالح   الثانی و الشئ، أساس أحدها بعض، من بعضها أصول متباعد ثلاثة اللام، و الصاد
هار لام، سه اصل دور از یکدیگر هستند، یک همزه و صاد و »(؛ 111ق، ص 1010)ابن فارس،« العشی بعد النَّ

رسد معنای اول، معنای متناسب به نظر می«. معنای آن اساس شیء است، و دیگری مار و دیگری بعد از شامگاه
رود که شیء دارای پایه، کار میواژه اصل و اصالت در معنای لغوی خود در جایی بهبا معنای اصطلاحی باشد. 
 ود.شعنوان موصوف قرار گیرد، اشاره به ریشه یا پایه و اساس یک چیز معنا میهریشه و اساس باشد و اگر ب

توان ب( معنای اصطلاحی اصالت: معنای اصطلاحی اصالت به معنای لغوی آن نزدیک است، ولی می
شود، معانی اصطلاحی خاصی دارد. علامه طباطبایی اصالت را در کنار ای که به آن میگفت، متناسب با اضافه

 فرد اصالت درباره بحثی حقوقی و اجتماعی هایکتاب در»کند: فرد و اجتماع اینگونه تصویر می
 که معتقدند فرد اصالت طرفداران آن مطابق که شودمی دهید( 2سمیویکلکت) اجتماع اصالت و( 1سمیدوالیویاند)

                                                             

1. Individualism 

2. Collectivism 
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 تا البته) است آزاد کاملاً  آنها لیتحص و صیتشخ در و بوده شیخو منافع قاضی نیبهتر و اریاخت صاحب فرد هر
 فرد، منافع که دارند دهیعق «اجتماع اصالت مسلك» روانیپ آنها، مقابل در و( نشود نیریسا به مزاحمتی که آنجا

 عوض مقرراتی آنها برای و کرده مداخله افراد شئون تمام در توانندمی هاحکومت و است اجتماعی منافع محکوم
(. شهید مطهری اصالت را به معنای حقیقت داشتن یا دارای اثر بودن 131، ص1ج، 1632)طباطبایی،« کنند

 زین معیج مرگ که همچنان است، قتیحق كی ست،ین لیتمث و هیتشب كی صرفاً  جمعی اتیح»کند: تعریف می
 ،«جامعه و تاریخ»الله مصباح یزدی نیز در کتاب (. آیت661، ص7تا/ الف، ج)مطهری، بی« است قتیحق كی

ومی کند. معنای سدر فصلی مجزا به معنای واژه اصالت پرداخته است. ایشان در ابتدا سه معنا از اصالت ارائه می
که در بیان ایشان وجود دارد، اصالت به معنای فلسفی آن بوده که این معنا از اصالت به معنای لغوی نیز نزدیک 

 فهوممبه جامعه ای فرد «اصالت» از سخن کهیوقت(: داشتن یقیحق وجود) یفلسف یمعنابه «اصالت» است:
 ودوج جامعه ای ؛یاعتبار وجود جامعه و دارد ینیع یقیحق وجود فرد ایآ که است نیا مراد رود،یم کلمه یفلسف

 بندیگفته، جمع(. با توجه به مطالب پیش57تا/ الف، ص )مطهری، بی« یتبع و یلیطف وجود فرد و دارد یقیحق
توان بدین صورت مطرح کرد که اصالت به معنای حقیقی بودن، در مقابل اعتباری بودن میتعریف اصالت را 

است، و این حقیقی بودن به معنای دارای اثر و احکام خاص خود بودن است. تاکید پژوهش حاضر بر این معنا 
ا بالعکس صحبت به توان از اثرگذاری جامعه بر فرد، یای طولی میاز اصالت است؛ هرچند در امتداد و رابطه

 میان آورد، که این بیان متفرع از همان نگاه طولی میان این دو معنا از اصالت است.

 ترکیب  .6-2

تعریف ترکیب: یکی از مفاهیمی که برای تدقیق در مدعا ضرورت دارد، ترکیب و اقسام آن است. به عبارتی 
 فرض در نظر گرفته شده است. با توجه به معانیشود، معنای آن به عنوان پیشوقتی اقسام یک مفهوم بیان می

که از واژه ترکیب آمده، عناصر معنایی که در مفهوم ترکیب وجود دارد، روی هم قرار گرفتن دو چیز بر روی هم، 
ا توان گفت که در ترکیب اولًا دو شیء یو برتری و تفاوت برخی از اجزاء نسبت به اجزاء دیگر است. لذا، می

گیرند یا نسبتی بین این دو جزء مفارق گیرد، و در مرحله بعد این دو بر روی هم قرار میقرار می دو جزء مد نظر
شود. با توجه به بیان اجمالی معنای لغوی از ترکیب، در ادامه به بیان اقسام ترکیب پرداخته از هم ایجاد می

 حی این واژه بدست آید.شود تا در قالب بیان اقسام، تفصیل بیشتری از معنای لغوی و اصطلامی
با توجه به موضوع پژوهش حاضر و توجه ویژه به ماهیت جامعه، و اینکه جامعه یکی از : اقسام ترکیب

ه ترکیب بندی ترکیب، تقسیم بباید توجه داشت که یکی از انواع تقسیم است، ترکیب میان افراد آن انحاء
 قفو معنای دو با است ممکن که دارد وجود ترکیب از دیگری مصادیق هرچند حقیقی و اعتباری است؛

 اعتباری و حقیقی مرکب میان تمییز برای طباطبایی علامه که ملاکی حال، هر به. باشد داشته هم همپوشانی
 ق(.1013است )طباطبایی، حقیقی مرکب در حقیقی وحدت وجود کند،می بیان
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 در مورد متقسی نوع پنج اندیشمندان، آراء ملاحظه نیز و مرکبات، مورد در فوق بندیتقسیم به توجه با
 : است شده بیان جامعه

 یبترک نوع این در. آورد شماربه اعتباری مرکبات نوع از توانمی را جامعه در ترکیب اول: در یک معنا،
 لتشکی را ایگله که حیوان تعدادی مثال برای اند؛گرفته قرار هم کنار در فقط و دارند را خود آثار اجزاء

 یجدای و انحلال صورت در جامعه، این در. اندتشکیل داده را بسته یک که نمک یا شکر ذرات یا اند؛داده
 از یکی توانمی را ترکیب در بستر جامعه به نگاه دارد. این را خود اثر فرد آن هم باز یکدیگر، از افراد

 .نامید فرد اصالت انحاء ترینافراطی
 جمع اثر راستای در اثری خود، هویت حفظ عین در اجزاء که است جایی در ترکیب دیگر نوع دوم:

 دارهدهع مجموع و ندارد وجود اجزاء تکتک در خارجی، فعل در تاثیر استقلال عبارتی، به. گذارندمی جابه
 رکباتم از نوع این دسته در شاید بتوان را آن مشابه و هاماشین مثل صناعی مرکبات. است اثر از نحوه این
 است تهگرف نام حقیقی مرکبات ازجمله و انضمامی ترکیب به برخی لسان در ترکیب از نحوه این. داد قرار

 (.703، ص5، ج1630)مطهری،
 آثاری ترکیب از قبل اجزاء که است این بوده، حقیقی هایترکیب جزء که ترکیب از دیگری نوع سوم:

 مثال ینبهتر. ندارند را خود قبل آثار اجزاء دیگر ترکیب از بعد عبارتی، به. دیگری آثار آن از بعد و دارند،
 نه آب رد که است، آب نام به جدیدی ماده تشکیل و اکسیژن و هیدروژن ترکیب هاترکیب از نحوه این برای
 اکسیژن. آثار نه و شودمی یافت هیدروژن آثار

 نوعی به و ندارند خود از اثری شدن مرکب از قبل اجزاء که است حالی در ترکیب، از چهارم نوع چهارم:
د شهید مطهری نسبتی اینچنین در آثار خو. شوندمی اثر و ماهیت دارای ترکیب بستر در و هستند قابلیت

 تهساخ را او وجودی ابعاد تمام و سرشت، فاقد را انسان معتقدند، اجتماع اصالت به که کسانی همه: »دارد
 (.071، ص5، ج1630)مطهری، «کنندمی فکر و جبری دانند،می جامعه

 ویریتص با و شناسدمی اصالت به را جامعه هم و فرد هم که است ترکیبی ترکیب، از آخر نوع پنجم:
 ،پژوهش حاضر است بحث محل که نوع از ترکیب این. کندمی اجتماع و فرد میان جمع اثرگذاری، از طولی

 ماعیاجت حرکت دیگر، طرف از و کند،می اثر منشاء و حفظ اجتماع در حضور حالت در حتی را فرد فردیت
 هم و است، اصیل فرد هم تصویر این در عبارتی، به. داندمی جامعه از اثرپذیر هم و اثر دارای هم را فرد

 !افراد از متشکل جامعه

 های آنوجود مثالی )و بالاتر( و ویژگی .6-3

بدن  آید، وجود یاها به حساب میفرضرسد و از پیشیکی از مبانی که در تنقیح این نظریه مهم به نظر می
مثالی )و مراتب بالاتر آن( است. به عبارتی این اقسام ناظر به ترکیب میان افراد با یکدیگر و تشکیل جامعه 
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یک فرد با  اید در مورد امکان و چگونگی ترکیبباشد. بنابراین، قبل از بیان نوع ترکیب افراد با یکدیگر، بمی
ای نیز به با توجه به مقدمات پیش گفته و قبل از ورود به بحث بدن مثالی، باید اشاره فرد دیگر بحث کرد.

عالم ماده و تزاحمات میان موجودات مادی داشت. یکی از خصوصیات عالم ماده و اجسام مادی دارای 
داری است. با توجه به این مطلب، ترکیب یا جمع میان دو جسم مادی از داری و مکانحجم بودن و زمان

 حیث مادی بودن ممکن نیست.
که بدن  کنددر تقابل میان خود و بدن مادی تصریح می «تفسیر المیزان»علامه طباطبایی در 

 خارج ریغ قتىیحق خود وجود لحظات عیجم در انسان»مادی، بدنی دارای احكام ماده است: 
 مشاهده نیا در آنچه در تعمق و دقت اگر که کندمى مشاهده «خودم» ، و«من» نامبه ودخ از

 که ستا قتىیحق او مادى محسوسات برخلاف زیچ خواهید دید که آن ناًیقی د،یبنما ابد،یمى
 مكان و زمان، به اقتران راىیپذ و انقسام معروض و رییتغ دستخوش جسمانى امور مانند

 احكام به محكوم شیاجزا و اعضاء که است مادى بدن نیا ریغ قتیحق آن زین و ست،ین
مندی و مندی و مكانایشان در جای دیگر زمان (.461، ص6، ج1951)طباطبایی،« اندماده

 از -است آن قیمصاد از كىی هم روح که -خدا امر»داند: تدریجیت را از احكام ماده می
 كىی و بود ماده احكام به محكوم بود، اگر چون ست،ین مادى و جسمانى موجودات جنس

 مكان و زمان به دیمق وجودش شود، موجود جیتدر به که است نیا ماده عمومى احكام از
 و تعلق ماده با که هرچند ست،ین جسمانى و مادى هست، انسان در که روحى پس، باشد.

 (.1، ج1951)طباطبایی،« دارد ارتباط

های مادی از حیث مادی بودن آنها ممکن نیست. با توجه به بدن بنابراین، ترکیب حقیقی میان وجود یا
ای از ترکیب حقیقی را قائل بود. توان در جامعه نحوهماند که پس چطور میمطلب فوق، این سوال باقی می

، و باشد، که این رتبه از عالم مثال شروع شدهای غیرمادی از وجود میپاسخ به این سوال در پرتو تبیین رتبه
شود. تا به اینجا امکان ترکیب میان دو وجود مثالی، در ر این عالم برخی از خصوصیات ماده برداشته مید

تبع نحوه مقابل عدم امکان در وجودهای مادی اثبات شد، اما نحوه ایجاد و تشکیل این وجود مثالی و به
عبارت دیگر، در چه صورت ترکیب این وجود با وجودهای دیگر سوالی است که باید پاسخ داده شود. به 

امل ترین عورسد یکی از مهماند. به نظر میتوان گفت که دو بدن مثالی به صورت مرکبی واحد درآمدهمی
زند، ساخت این وجود مثالی، افعال و ملکات سرزده از آدمی باشد، که هر انسانی با افعالی که از وی سر می

 سازد.می در واقع حقیقتی در خارج به نام وجود مثالی
 مرتبه صافاتّ  که دانست دیبا و»کند: اینگونه به این نکته اشاره می« رسائل توحیدی»علامه طباطبایی در 

 نیا ریغ در چراکه باشد؛می روا ابد،یمی تحقق او مادی وجود مرتبه از که افعالی به مثلاً  انسان مثالی وجود
 سبتن نوعی افعال، نیا با وجود از مرتبه آن انیم پس، بود؛ خواهد محال مرتبه آن در افعال، به اتّصاف صورت،

 رفط دو با تحقق جز آن، بودن رمستقلیغ لیدل به نسبت وجود و است وجود در سخن چون و است، برقرار
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 نو چو آن؛ عکس مانند بود، خواهد موجود مثالی، وجود مرتبه در نحوی به افعال آن ابد،ینمی تحقق ش،یخو
 در بود، خواهد وجودی تأخر و تقدم آنها انیم است، افعال مرتبه بر مقدّم نفسه،فی مثالی وجود مرتبه ضرورتاً 

 برقرار تیمظهر و تیظاهر و تیمعلول و تیعل و مرتبه برحسب نشییچ افعال، مرتبه و مثال وجود انیم جهینت
(. بنابراین، و 152، ص1633)طباطبایی،« بود خواهند وجود ظهور مراتب از مرتبه دو آنها جهیدرنت باشد،می

وع توان قائل به ترکیبی از نبا توجه به این نتیجه در مورد افراد و و حدت میان آنها در مورد اقسام ترکیب، می
 حقیقی میان افراد انسانی بود، که ثمره این ترکیب در مدعای اصلی مطرح خواهد شد.

 تبیین نظریه و اجزای مفهومی آن. 7

کننده ها حول محور وحدتی که این محور وحدت متمایلانسانکه اجتماعی از در جایی 
ها و نیاّت این افراد به هم یا به میلی واحد باشد، جمع شوند، در این موارد هّا و بغضحب

 ود.شکثرت ظاهری میان این افراد به وحدتی در ناحیه وجودهای مثالی این افراد تبدیل می
 برای و یابدمی خود از و خویش شأن را دیگران رود،می بالاتر هرچه ایمان مراتب در انسان

 نظام مبنای بر ارتباطات این .شودمی جمع شامل فرد این و کند،می دلسوزی آنها هدایت
 این. یردگمی شكل محبتّ براساس ها، وروح اتحاد مبنای بر بلكه گیرد،نمی شكل دستوری

 ققمح اعضاء نسبت و بدن در انسانی نظام در آن مشابه که است ترکیب از اینحوه اتحّاد
 ایجاد را واحد کل یک اعضاء سایر با نسبت در عضو، هر هویت حفظ عین در که شود،می
 جای سر مرتبه دو هر و شودمی واحد کل یک جمع هم و شودمی دیده فرد هم و کندمی

 (.83/86/1933)عابدینی، « شودمی محقق خود

ای باید باشد که متناسب با آن ادلّهتبیینی که صورت گرفت، مدعا دارای اجزاء مفهومی زیر میبا توجه به 
 اقامه شود:

 اصیل یا حقیقی بودن اجتماع، -
 امکان اتحاد بین ارواح )وجودهای مثالی و بالاتر از آن(. -

 ادلهّ مدعا .7-1

 ادلهّ اثبات اصالت جامعه. 7-1-1

 جامعه، نیاز به بحث در دو مقام است:برای اثبات اصالت برای 
 مقام اول: بحث ثبوتی بر امکان وجود حقیقتی اصیل به نام جامعه، 

 مقام دوم: بحث اثباتی، اثبات وجود حقیقتی اصیل به نام جامعه. 
ای از ادلّه قائلین به عدم اصالت جامعه، استناد به محاذیر عقلی در راستای با توجه به اینکه بخش عمده

باشد، جنس مباحث ثبوتی در مقام اول ادلّه عقلی است، تا بتوان امکان را برای لت جامعه میاصا
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ای در راستای داری، باید به ادلّهدر ادامه و بعد از اثبات امکان اصالت داری جامعه ثابت کرد.اصالت
ه، ادلّه نقلی است. ضرورت یا وجود اصالت در خارج برای جامعه استناد کرد، که در این مقام عمده ادلّ 

الله جوادی آملی قبل از ورود به ادلّه لفظی و نقلی، در ناحیه ادلّه عقلی، فقط نفی ضرورت برای مثال، آیت
 کند. داری جامعه میاز اصالت

 مقام اول: بحث ثبوتی بر امکان وجود حقیقتی اصیل به نام جامعه . 7-1-1-1

 ری جامعه )یا امکان اتحاد میان افراد آن(داادلهّ عقلی بر امکان اصالت .7-1-1-1-1

شود، امكان اتحاد میان ابدان مثالی است، به جامعه اقامه میبهترین دلیل عقلی که بر اصالت 

 که) «منها شئب لیس و الاشیاء لکّ الحقیقة بسیط» گویند:می فلسفی نگاه در»این تقریب که: 

 هست، بروزاتش تمام در هم انسان نفس ، و(کندمی حرکت سعه سمت به وجود آن، طبق

وحی، ر بسیط فردیت . این«القوا کل وحدته فی النفس» که نیست تنهایی به کدامهیچ اما

 برای اثبات این مطلب که (.1935)عابدینی،« شودمی هم اجتماعی جمعی کثرات تمام شامل

توان واقع شود، میتواند درهم اتفاق بیفتد و به عبارتی اتحاد میان دو ذات فنای دو ذات می

 الحص عمل حقیقت که دریافت توانمی صالح، عمل و طاعت درباره بیشتر تأمل با»گفت: 

 فانی ولیّ اراده در عامل، اراده که آنجا از. مولا است با ولایی پیوند همانا طاعت، با همراه

 علامه. دهدمی رخ مولی ذات در عبد ذات فنای نوعی به صالح، عمل در لذا، گردد،می

 رد را «معصیت و طاعت» برهان خویش، توحیدیه رسائل از «وسائط» رساله در طباطبایی

 (. 494، ص 1933)طباطبایی، «است کرده اقامه مطلب این اثبات

و »د: فرمایناز مجموعه رسائل توحیدی اینگونه می« وسائط»ایشان در ارتباط با فنای ذات در ذات، در رساله 
 مثال، ورط به بلکه شود؛نمی حاصل گرید فعل به فعلی شباهت با طاعت، لهیوس به ننمود موافقت طرفی از
 ستا روشن و باشد؛می است، نموده اراده خود فرمان با امرکننده و فرمانده كی آنچه با فعل مطابقت واسطه به

 فرمان دمانن عقلی، فرمان و لذا باشد،می مأمور به «امر» رساندن برای تنها و ندارد تییموضوع لفظی، فرمان که
 زشیانگ با ،شده خواسته گریید از که فعلی تحقق به دنیرس برای که است اعتباری امر كی فرمان است. لفظی

 اشد،بنمی تمام محبت با جز اراده چون و است؛ شده اعتبار نظر، مورد فعل طرف به مأمور اعتباری كیتحر و
 و دارد، دوست که جهت آن از دارد، دوست فرمانده که بود خواهد همانی دهد،می انجام برفرمان فاعل آنچه

 دهفرمان محبوب که جهت آن از فعل به فعل، اراده در فاعل علم عنیی. بود نخواهد موافقت صورت نیا ریغ در
 و فعل هب محبت آن تعلق مشاهده با فرمانده محبت به است گرفته تعلق واقع در عنیی گرفته؛ تعلق است،

(. بنابراین، امکان فنای ذات و اتحاد میان دو وجود در 761، ص1633)طباطبایی،« ..در آن . وجودش
 بر امکان، در واقع نیز اتفاق افتاده است.وجودات غیرمادی فراهم است. حتی علاوه
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 مقام دوم: بحث اثباتی بر اثبات وجود حقیقتی اصیل به نام جامعه  .7-1-1-2

داری اجتماع، حال برای کشف وجود اصالت، به سراغ ادلّه نقلی لی در امکان اصالتبعد از بررسی ادلّه عق
 رویم تا در مقام اثبات بتوانیم وجود جامعه اصیل را اثبات کنیم.می

 ادلهّ نقلی بر اثبات اصالت برای جامعه. 7-1-1-2-1

 آیات قرآن. 7-1-1-2-1-1

یم  الف( دلیل اول: استعمال واژه امّت در قرآن کر
گیرد. شهید مطهری نیز در ها احکامی واحد در نظر میدلیل اول در مورد این مطلب آیاتی است که برای امّت

کند: ای از این آیات را آورده و ادعای حیات جمعی را برای جوامع مطرح میمجموعه« جامعه و تاریخ»کتاب 
 انیعص و طاعت عمل، شعور، و فهم مشترك، عمل نامه مشترك، سرنوشت( هاجامعه) ها «امّت» برای قرآن»

 انیعص و طاعت شعور، فهم، سرنوشت، باشد، نداشته نییع وجود اگر «امّت» که است هییبد. است قائل
 رفاً ص جمعی اتیح .است اجتماعی قائل و جمعی اتیات، یعنی حیح نوعی به قرآن بر این مبنا،. ندارد معنی

 سوره رخداوند د .است قتیحق كی زین جمعی مرگ که همچنان است، قتیحق كی ست،ین لیتمث و هیتشب كی
ة   لِکُل   و  » :دیفرمامی (60) اعراف ل   أُمَّ ج  إِذا أ  لُهُم   جاء   ف  ج  أ خِرُون  ی لا أ  ت  ةً  س  دِمُون  ی لا و   ساع  ق  ت   هر) امّتی هر»، «س 
 رجلوت ای ترعقب ساعتی رسد، فرا کارشان انیپا که آنگاه پس، دارد، مرگی دارد، انییپا و مدت( ایجامعه

 شیپ نه است، ریناپذتخلّف و دارد انیپا لحظه که است زندگی و اتیح كی از سخن هیآ نیا در .«افتندنمی
 با نه امّت افراد که است هییبد. افراد به نه دارد، و تعلّق «امّت» به اتیح نیا و افتادنی، پس نه و است افتادنی

 .دهندمی دست از را خود فردی اتیح متفرّق، و متناوب طور به بلکه لحظه، كی در و گریکدی
ة   کُل  » :آمده است (73) هیجاث سوره همچنین در عی أُمَّ ا إِلی تُد   سوی به ایجامعه و امّت هر»، «کِتابِه 

 امکد هر افراد تنهانه شود کهمی معلوم پس، .«شودمی خوانده دگییرس برای خودش نوشته و «کتاب»
 موجودات شمار در که جهت از آن زین هابلکه جامعه دارند، خود به مخصوص دفتری و نوشته و کتاب

 عمل نامه سوی به و داشته عمل نامه دارند، اریاخت و اراده و هستند، تخاطب قابل و مکلّف زنده، شاعر،
ایز  » :دیفرمامی (113) انعام سوره خداوند در .شوندمی خوانده خود ة   لِکُل   نَّ هُم   أُمَّ ل  م   امّتی هر عمل»، «ع 

و  خاص، ارهاییمع واحد، شعور امّت كی که کندمی دلالت هیآ نیا .«میداد قرار بایز آنها خود برای را
 با امّتی هر است. آن خود مخصوص امّتی هر ادراك و شعور و فهم و کندمی دایپ خاص تفکر طرز

 ذائقه و ذوق امّتی هر ،(عملی ادراکات به مربوط مسائل در لااقل) کندمی قضاوت خاصی ارهاییمع
 اجتماعی جوّ  باست،یناز گرید امّتی دهید در و بایز امّتی دهید در که کارها بساچه دارد، خاصی ادراکی

 که شودمی دهید مواردی اناً یاح میکر قرآن در .سازدمی نینچنیا را خود افراد ادراکی ذائقه که است امّت
 بعدی هاینسل به نسل كی کار ای و شده داده نسبت اجتماع آن همه به اجتماع، كی افراد از فرد كی کار
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 به و اجتماعی اراده كی و اجتماعی تفکر كی دارای مردمی که است مواردی در نیا و شودمی داده نسبت
 اشین که را صالح شتر کردن پی عمل ثمود قوم داستان در مثلاً . باشندمی جمعی روح كی دارای اصطلاح

رُوها» :دهدمی نسبت قوم آن همه به بود، فرد كی از ق  ع   به را قوم همه «.کردند پی را شتر آن قوم آن»، «ف 
 و داندمی عمل آن برای مجازات مستحقّ  را آنها همه که همچنان شمارد،می جرم مرتکب عنوان

م  »: فرمایدمی د  م  د  ل   ف  هُم هِم  یع  ب  و   و  »(. شاهد بر این مطلب، آیه 601ص، 7، ج1630)مطهری،« ر   ؤاخِذُ ی ل 
هُ  اس   اللَّ مِهِم   النَّ ك   ما بِظُل  ر  ل   ت  ة   مِن   هایع  ابَّ رُهُم  ی لکِن   و   د  خ  ل   إِلی ؤ 

ج  ی أ  مًّ إِذا مُس  لُهُم   جاء   ف  ج  أ خِرُون  ی لا أ  ت   س 
ةً  دِمُونی لا و   ساع  ق  ت   هر کدام از افراد مردم بیان کرده است.( بوده که اجل را حکمی برای 31)نحل،« س 

 دلیل دوم: استعمال جمع حقیقی در آخرت (ب
 (116)هود،« یوم مجموع له الناس»آیه 

دهد که جمع و اجتماع در آنجا حقیقت دارد، و این آخرت محل اعتبار نیست، لذا، نشان می تقریب:
 (.1612دهنده جمع حقیقی است )عابدینی، نشان

 فرماید: علامه طباطبایی می
 دىزوبه: نفرموده و مجموع هستند، آن براى مردم که کرده فیتوص روزى به را امتیق روز و

 مردم شدن جمع که کند ن دلالتیا بر تا شوند،مى جمع آن مردم براى ای و شوند،مى جمع

« ودش داده خبر آن از نكهیا به ستین حاجتى و است، آن نفکیلا و لازم اوصاف از آن، براى

کند: در ادامه به حیثیت جمعی این افراد در آن دنیا اشاره می (.6، ص11، ج1951)طباطبایی،

 و آخرى اب اولى افته،ی ارتباط گرییكد به بشر افراد تمامى آن با که دارند شأنى زین مردم»

 است عبارت شأن آن و شود؛مى مربوط کل با بعض و شودمى مختلط آن در اولى با آخرى

 زا سخن کوتاه ت؛ ویمعص و اطاعت و کفر و مانیا نظر از اعمالشان، حساب به دگىیرس از

 ( 3، ص11، ج1951شقاوت )طباطبایی، و سعادت نظر

 روایات . 7-1-1-2-1-2

از آنجایی که آیات قرآنی نیاز به بحث سندی ندارد، در ابتدا به صورت مبسوط آیات قرآنی از ناحیه دلالت 
بررسی قرار گرفت. اما این معنا در روایات هم پر تکرار است. از آنجایی که به اعتقاد پژوهش حاضر مورد 

رو است، لذا، از های سندی ادلّه روایی خارج از نوشتار پیشادلّه قرآنی وافی به مقصود بوده و بحث
 گیرد.های روایات مورد بررسی قرار مینظر شده و تنها دلالتمباحث سندی روایات صرف

 الف( روایت اول
ا»عبارتی به این مضمون دارند که  ینمؤمن( امیرال711البلاغه )خطبه، در نهج م  عُ ی إِنَّ م  اس   ج  ا النَّ ض   و   الر 
ط خ  به عبارتی حضرت ملاک جمع میان «. کندفقط و فقط رضا و سخط، مردم را دور هم جمع می»، «الس 
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فرمایند. جمع در اینجا جمعی فراتر از جمع اعتباری سخط بیان می افراد را فراتر از ملاکی مادی، رضا و
افراد به دور هم است، بلکه این تجمیع دائرمدار ملاکی حقیقی است. شاهد بر این مدعا، در ادامه کلام 

ا و  »حضرت آمده است:  م  ر   إِنَّ ق  ة   ع  اق  مُود   ن  جُل   ث  احِد   ر  هُمُ  و  مَّ ع  هُ  ف  ابِ  اللَّ ذ  ع  ال   بِال  وهُ  مَّ م  ا ع  ض  ال   بِالر  ق  هُ  ف  ان  ح   سُب 
رُوها ق  ع  حُوا ف  ب  ص  أ  ناقه ثمود را فقط و فقط یک نفر واحد پی کرد، ولی خداوند عذاب را بر همه »، «نینادِمِ  ف 

وم حضرت نیز رضایت عم«. آنها تعمیم داد، هنگامی که همگی بر رضایت بر کار آن فرد تعمیم پیدا کردند
 دانند. را در اینجا ملاکی برای تعمیم و یکی دیده شدن از سوی خدا می

 ب( روایت دوم 
فردی را که در  ینمؤمن(، آمده که بعد از پیروزی جمل، امیرال17البلاغه )خطبه، دیگری از نهج در عبارت

د   و  »نامند. جنگ حاضر نبوده و فقط اراده حضور در جنگ داشته را حاضر در جنگ می ال   ق  هُ  ق  ضُ  ل  ع   ب 
ابِهِ  ح  تُ  أ ص  دِد  نَّ  و  خِ  أ  ناً  یأ  ان   فُلا  ا ک  ن  اهِد  ییلِ  ش  ا ر  ك   م  ر  ص  هُ  ن  ی بِهِ  اللَّ ل  ائِك   ع  د  ع  ال   أ  ق  هُ  ف  لِ ] ل  ی أ  [ یع  و   ه 

خِ  ا ك  یأ  ن  ع  ال   م  ق  م   ف  ع  ال   ن  د   ق  ق  ا ف  ن  هِد  د   و   ش  ق  ا ل  ن  هِد  ا یفِ  ش  رِن  ک  س  ا ع  ذ  م  ] ه  و  ام  [ ق  و  ق  بِ  یفِ  أ  لا  الِ  أ ص  ج  امِ  و   الر  ح  ر   أ 
اءِ  س  فُ یس   الن  ع  انُ  بِهِمُ  ر  م  یی و   الزَّ و  ِ  بِهِمُ  ق 

انیال   «.م 
شود که حضرت با توسعه اتحاد در فاعلیت، فعل فردی را که در جنگ در این روایت هم مشاهده می

داند، و ملاک این حضور را علاقه آن فرد به حضور در جنگ معرفی حضور نداشته، حاضر در آن جنگ می
، در ادامه ایشان توسعه یک فرد در جمع اصحاب حضرت شمولبر این توسعه مکانی برای کند. علاوهمی

داند اند، حاضر در جمع یاران خویش میدهد و افرادی را که هنوز متولد نشدهزمانی هم برای این شمول می
 که بسی محل تأمل است.

 روایت سوم (ج
است، ایشان در  ینمؤمنامیرالالبلاغه از زبان های نهجهای مرتبط به این معنا، در حکمتاز دیگر روایت

ال   و  »فرماید: جایی می اضِ  ع ق  لِ  یالرَّ م   بِفِع  و  اخِلِ  ق  الدَّ هُم   هِ یفِ  ک  ع  ی و   م  ل  اخِل   کُل   ع  اطِل   یفِ  د  انِ  ب  م  مُ  إِث  لِ ال   إِث  م   ع 
مُ  و   بِهِ  ا] إِث  ض  ی[ الر  ض  فعل یک قوم را، داخل راضی به  در این روایت نیز حضرت (.150)حکمت « بِه الر 

نحوه از  کنند، و ایندانند. به عبارتی، ایشان در اینجا نیز اتحادی از فاعلیت را تصویر میدر افراد آن قوم می
 اتحاد قطعاً اتحاد در ناحیه ابدان مادی نیست.

 ادلهّ اثبات امکان اتحاد میان وجودات .7-2

بخشی از ادلّه مورد نیاز در این گفتار در توضیح و تبیین وجود مثالی آمده و بخش دیگر آن ادلّه شأنیت بوده 
تا( به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است. )عابدینی، بی« ذات، صفات، اعمال»ای با عنوان که در مقاله

ی شده و نحوه الحاق این مراتب به در پژوهش حاضر نسبت میان ذات انسانی با صفات و اعمال آن بررس
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وا ها برای ایجاد این اتحاد، اتحاد قصورت مبسوط آمده است. یکی از بهترین مثالیکدیگر و ایجاد اتحاد به
باشد. این نحوه تنظیر آوردن نفس و قوا در قبال جامعه و افراد، در بیان و شئون مختلف نفس با نفس می

آورند که در آن از از قول استاد خود علامه طباطبایی استشهادی میایشان  شود.شهید مطهری دیده می
ای دارای روح واحد و تفکر اجتماعی واحد اگر جامعه»کند: عبارت استهلاک قوا در نفس انسان استفاده می

 گردند که ذاتاً و فعلًا درکند و افرادش همانند قوا و اعضای انسان میدا مییك فرد انسان را پیشد، حکم 
ن لذّت و درد انسان است و سعادت و شقاوتشان یباشند و لذّت و دردشان عت انسان مستهلك مییشخص

(. بنابراین، امکان اتحاد میان نفوس 606، ص7، ج1630)مطهری،« ن سعادت و شقاوت انسان استیع
 در مرتبه وجود مثالی و مافوق آن قابل اثبات و پذیرفتنی است.

 ل جمع ثمرات نظریه فرد شام .7-3

 شود.در این بخش به یکی از ثمرات اختیار نظریه فرد شامل جمع اشاره می

 نظریه فرد شامل، به عنوانِ نظریه واسط. 7-3-1

. شود، ایجاد رابطی بین سنن فردی و اجتماعی استترین ثمراتی که بر انتخاب این نظریه بار مییکی از مهم
دو برداشت  توانافراد به عنوان فردی شامل دیگر افراد لحاظ شد، میین در کنار مؤمنبه عبارتی، وقتی اجتماع 

از آن داشت: اول، این جامعه چیزی جز افراد آن است. به عبارتی فردی شامل جمع است که همان فرد به 
ن توان فرد بودن یا هماگوییم فرد شامل جمع، میتنهایی نیست. دوم، حیث فردیت دارد، یعنی وقتی می

 مثابه فرد در نظر گرفت و متناسب با آن احکامی صادر کرد.اع را لحاظ کرد و بهوحدت اجتم
با توجه به این مقدمات و توجه مجدد به این نکته که نظریه فرد شامل جمع دو حیث در خود نهفته دارد، 
حیثیت اجتماعی و حیثیت فردی؛ که حیثیت اجتماعی از شمول آن به دست آمده و حیثیت فردی و وحدت 

 شود:آید. دو گفتار در اینجا مطرح میآن از فرد شامل آن بدست می
 مثابه فردی در کنار دیگر افراد یا ملاحظه حیثیت تغایر آن،اول، فرد شامل جمع به
 مثابه یک فرد یا ملاحظه حیثیت فردی. دوم، فرد شامل جمع به

 شود، فقط مورد دوم موردآن اشاره میبا توجه به توسعه سنن فردی به اجتماعات انسانی که در ادامه به 
گیرد. تغییر در این فرد شامل جمع، درپی حرکت در مسیر اراده یا حبّ حول هدف اهتمام و توجه قرار می

عنوان بستری برای تغییر در جامعه، با تبیین گیرد. برخلاف شهید مطهری که تاریخ را بهواحد صورت می
ف حرکت افراد در سه مرتبه ذات، صفت و عمل را موجب تغییر جامعه کنند، ما در این موقمذکور بیان می

مثابه یک فرد، امکان امتداد سنن فردی به یک توان ادعا کرد که با ملاحظه اجتماع بهرو میاز این دانیم.می
اعمال  رهای حاکم بمثابه سنّتتوان سننی که در لسان آیات و روایات بهشود. به عبارتی میاجتماع ایجاد می
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توان سننی مثل سنّت حبط به صورت اجمال می یک فرد آمده را برای این جامعه واحد حقیقی قائل شد.
داد تواند با امتتکفیر درء و یا استدراج و املاء و ابتلاء و یا انعکاس و الحاق و... را نام برد. این سنن می

 ( آمده است.7از سنن در شکل )خویش، موجب ابتلائات اجتماعات هم بشود. ارتباط علّی برخی 
 
 
 

 (1411)جلیلی،« و کافر مؤمنسیر کلی محوضت  .2شکل 

بر « فرد شامل جمع»( بر نظام اعمال یک فرد حاکم است، با توجه به نظریه 7همه سننی که در شکل )
ا استفاده از ند بتواتواند حاکم داشته باشد. با توجه به این مطلب، جوامع ما مییافته نیز میاعمال فرد توسعه

های اجتماعی داشته، و حتی به راهبردهای ریزینظام سنن حاکم بر اعمال خود، نقشه راهی در برنامه
 فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... دست یابد.

 گیرینتیجه. 8

، تصویری از جامعه به صورت فردی توسعه یافته به همراه «فرد شامل جمع»رسد با قبول نظریه به نظر می
ای از وحدانیت قابل فرض است. در کنار هم قرار گرفتن این دو جنبه در تصویر از جامعه، باعث بهجن
شود تا لوازم امتداد نظریه در عرصه علوم مختلف و تطبیقات ممکن باشد. ازجمله این امتدادات، می

ر آیات و ی دامتداد سنن فردی بر جوامع بشری، با این توضیح است که هر سنتی که با لسان سنت فرد
تواند بر فرد توسعه یافته نیز تطبیق داشته باشد. یا از دیگر لوازم این روایات به آن توجه شده، حال می

باشد و یا برداشتی جدید از احکام نظریه، توسعه در استظهارات قرآنی، خصوصاً آیات ناظر به جوامع می
ان تواند قرائتی جدید را نمایمی« فرد شامل جمع»ه اجتماعی اسلام مثل انفاق و ایثار و... که در سایه نظری

 (.1011ی،مؤمنکند و این لوازم و آثار از حداقل تطبیقات این نظریه بر نصوص شرعیه است )
  



 

133 

 

 1403، 15، پیاپی 1، شماره 8مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه/ دوره 

 منابع 

 .میقرآن کر
 البلاغه.نهج

 .یمکتب الاعلام الاسلام: قم. اللغة سییمعجم مقا ق(.1010) حمد بن فارساابن فارس، 
نامه سطح سه، . پایانمند مبانی و سنن حاکم بر عمل انسان از منظر قرآن و روایاتتوصیف نظام(. 1011جلیلی، مجید )

 حوزه علمیه قم.
 . قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.مبانی نظام اجتماعی اسلام(. 1616خیری، حسن )

 .للمطبوعات التعارف دار: سوریه - دمشق. القرآن فی التاریخیه السنن. ق(1011) محمدباقر صدر،
 اسلامی، انتشارات دفتر ه،یعلم حوزه نیمدرس قم: جامعه .زانیالم ریتفس ترجمه (.1620ن )یسید محمدحس ی،یطباطبا
 .11، 3، 7-1ج
 کتاب. . قم: بوستانرسائل مجموعه (.1632ن )یسید محمدحس ی،یطباطبا
 انیم ضیف وسائط الهی، افعال حسنی، اسماء ذاتی، دیتوح) دىیتوح رسائل (.1633ن )یسید محمدحس ی،یطباطبا

 کتاب. قم: بوستان .(مادى عالم و خدا
 .یالسلام النشر مؤسسة ة،یالعلم الحوزة یف نیالمدرس قم: جماعة .الحكمة ةینهاق(. 1013) نیسید محمدحس ی،یطباطبا

 قابل دسترس در: درس گفتارهاى حرکت کاروانی.(. 13/13/1611عابدینی، محمدرضا )
https://ble.ir/karavani 

 .نابی :جابی. نگاه اجتماعی در سلوک(. 1612عابدینی، محمدرضا )
 .نابی :جابی .کتاب الموت تا(.)بی عابدینی، محمدرضا

 و چاپ اسلامی، شرکت غاتیتبل تهران: سازمان. قرآن دیدگاه از تاریخ و جامعه (.1611محمدتقی ) یزدی، مصباح
 .المللنیب نشر
 .صدرا: تهران. تاریخ و جامعه تا/ الف(.مرتضی )بی مطهری،
 .صدرا: تهران. منظومه شرح تا/ ب(.مرتضی )بی مطهری،
 .صدرا: تهران. تاریخ فلسفه تا/ ج(.مرتضی )بی مطهری،
 صدرا.: تهران. اسلام و ایران متقابل خدمات تا/ د(.مرتضی )بی مطهری،

 .7، 5. تهران: صدرا، جمطهرى دیشه استاد آثار مجموعه (.1630مرتضی ) مطهری،
 .0 نامه سطح. پایانانسان بررسی نظریه فرد شامل جمع و تاثیر آن بر سنن اجتماعی نظام اعمال(. 1011ی، محمدرضا )مؤمن

 .اسلامیه علمیه: تهران. ناصرى اخلاق. (1631) محمد بن محمد طوسی، نصیرالدین
 

https://ble.ir/karavani

